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 )٧(انجيل پادشاهي خدا 

  )١٢- ١:٣متي ( جارچي شاه شاهان

 بزرگترين شخصي كه تا ،كه خدا او رادر ادامة مطالعة انجيل پادشاهي خدا از انجيل متي امروز مي خواهيم در مورد يك شخصيت بزرگ 
  . مطالعه كنيم، در جهان  آمده بود،به آن زمان

به خوانندگانش معرفي مي  پادشاه يهودجارچي  كه متي او را بعنوان ، تعميد دهنده استدر مورد يحيي ١٢-١:٣از متي مطالعة امروز ما 
  .كند

  .مي شودروشن تر برايمان در مطالعة انجيل متي هر چه بيشتر پيش مي رويم تصوير شاهانة عيسي مسيح 

  :بعنوان مثال

  ديم آشنا شي مسيح كه از نسل داود پادشاه است،در باب اول با شجرنامة پادشاه

   از او شد را مطالعه كرديم توسط مجوسيان استقبال مولوكانة اي كه٢در باب 

  .  يحيي تعميددهنده را بعنوان جارچي يا منادي اين پادشاه بما معرفي مي كند، متي،٣ اكنون در باب و

  مقدمه

  مثلاً. ا برايشان مشخص مي كند را در نظر مي گيرند كه بزرگي آنها رمعيارهايي ،دنيا براي ارزيابي شخصيتهاي بزرگمردم 

بعنوان مثال پسر يك شخصيت ثروتمند يا مشهور با پسر . شخصي بزرگ هست كه در يك خانوادة بزرگ متولد شده باشد -١
ارتباط با شخصيت هاي مهم بخودي خود باعث مهم بودن آن شخص نيز . فلان كارگر بكلي حسابشان از لحاظ دنيا جداست

  . ميتواند در مهم بودن شخص در جامعه نقش داشته باشدبنابراين خانواده. ميشود

 . عامل دوم ثروت است -٢

 .عامل سوم تحصيلات است -٣

 ).در كسب و كار(شخص موفق  -٤

 . نبودشخصيت بزرگي مسيح رسيم از ديد دنيا  ارزيابي كنيم به اين نتيجه ميبا اين معيارها اگر بخواهيم عيسي مسيح را خُب 

دوران جواني و ، پدر خوانده اش يوسف نجار بود، در يك طويله بدنيا آمد و زرگ شدب فقير مولي ومع در يك خانوادة مسيحچون 
 جاي سر ٥٨:٩ و لوقا ٢٠:٨، خانه اي از خود نداشت و طبق گفتة خودش در متي گذرانددر شهر ناصره كه مكان بدي بود نوجواني اش رو 

  .نهادن هم نداشت

 چون او هيچگاه مدرسه يا سازماني تاسيس نكرد و ،حتي در زندگي اش شخص موفقي نبوده ري تحصيلات نداشت و در نظر بسيامسيح
  . در نهايت مثل يك مجرم بر صليب جان سپرد



 ٢ 

پولي در بساط . ك كاهن معمولي بوديپدرش . در يك خانوادة معمولي متولد شد. تعميد دهنده نيز تقريباً همين شرايط رو داشتحيي ي
در « " مي گويد كه ١١:١١متي اما با اين تفاصيل . تحصيلات و موفقيت مالي هم نداشت.  در بيابان زندگي مي كرندمثل يك زاهد. نداشت

  . "....جهان تابحال كسي بزرگتر از يحيي نبوده است

  )ترجمة تفسيري... ( نبوده استييحي بزرگتر از ي در جهان تابحال كسديطمئن باش م١١:١١متي 

  . متفاوت استكاملاً و برجستگي افراد با استاندارد دنيا  خدا در رابطه با بزرگيمعيارِه گرفت كه توان نتيج از اينها مي

حالا . او از داود و سليمان هم بزرگتر بود. ، يحيي حتي از موسي، ابراهيم، اسحق، يعقوب يا يوسف هم بزرگتر بود١١:١١متي بر اساس 
  .ساختدر زمان خودش ر زندگي يا شخصيت يحيي بود كه او را بزرگترين شخص د  يياهويژگي چه  ،ببينيماز كلام خدا بيائيد 

  . بپردازيم بايد به يك نكتة حساس كه در آغاز اين باب هست توجه كنيماوي قبل اينكه بخواهيم به ويژگي هاي همنت

  .. و درآن ايام١آيه   ٣متي باب 

  . ست ا،"و در آن ايام" ،عبارت) ٣متي (١ آية  آغازاين نكته در

  )ترجمة كلاسيك ... ( ظاهر شدهيهودي اباني در بدهنده دي تعمييحي ،اميدر آن او  ١:٣متي 

  . حال بيائيد ببينيم كه منظور كدام ايام است. به ظهور يحيي تعميد دهنده در ايام خاصي اشاره مي كندمتي با اين عبارت 

 عيسي، مريم و يوسف وارد ناصره ، بما ميگويد كه كه٢٢:٢ متي  ميشه يعني، مربوط به آخرين آية باب قبل١:٣ يعني متي آية قبل از اين
  . مي شوند

 صحبت از ايامي است كه يحيي در رابطه با آمدن پادشاهي خدا خبر ١ آيه ٣عيسي كمتر از يكسال سن دارد اما در باب ) ٢باب (در اينجا 
  . مي دهد

 و آن زمانيست كه ٤١:٢ انجيل لوقا  در فقطه هيچ اطلاعي در اين مورد نيست، مگر ك سال فاصله است٣٠ الي ٢٩بين اين دو آيه حدوداً 
  .  سالگي براي برگذاري عيد فصح به اورشليم مي رود١٢عيسي در 

  .  هيچ اطلاعي در رابطه با اين دوره به جز آنچه گفته شد نيست ودن محسوب مي شو"سكوتسالهاي " ، سال٣٠در غير اينصورت، اين 

  .يحيي تعميد دهنده به ظهور مي رسد تا اينكه ، سال از زندگي خود را در انزوا بسر برد٣٠عيسي حدود  مي گيريم كه پس نتيجه

  :در ادامة آيه چنين مي خوانيم

  شخصيت بي نظير يحيي تعميد دهنده) ١

  )خاتم النبيا (معرفي يحياي تعميد دهنده

  )ترجمة كلاسيك... ( ه ظاهر شديهودين ابايدهنده در ب  دي تعمييحيام، ي و در آن ا١:٣متي 

  ... يحيي تعميددهنده  ... ١آية



 ٣ 

 و به فارسي ما آنرا به نامهاي يحيي يا يوحنا مي Johnكه در انگليسي / ايووانِس /  Ióannésشايد جالب باشد بدانيد كه واژة يوناني 
  . مي باشد، هديه يا عطاي خدا، ياهوه فيض بخشيدهيشناسيم، به مفهوم 

  .اي آشنايي با اين مرد بزرگ بهتر است كه به بخش هاي ديگر كتاب مقدس مراجعه كنيمبر

  يك كودك استثنايي–تولد يحيي 

  :لوقا دربارة تولد او چنين مي گويد.  مادرش اليزابت نازا بود وزكريا كاهنوالدين يحيي افراد صالحي بودند، پدرش 

چون آمده ام به تو خبر دهم كه خدا دعايت را شنيده است ، و همسرت ! رس اي زكريا، نت«: فرشته به او گفت ١٧- ١٣:١لوقا 
اين پسر باعث شادي و سرور شما خواهد شد، و بسياري . نامش را يحيي خواهي گذارداليزابت برايت پسري بدنيا خواهد آورد كه 

رگز نبايد شراب و مشروبات سكرآور بنوشد، او ه.  مردان بزرگ خدا خواهد شدزيرا او يكي از. نيز از تولدش شادي خواهند نمود
بسياري از بني اسرائيل توسط او بسوي خداوند، خداي خود بازگشت خواهند ! پيش از تولد، از روح القدس پر خواهد بودچون حتي 

تا مردم را براي  پيشاپيش مسيح خواهد آمداو . ، آن نبي قديم انجام خواهد دادبا همان روح و قدرت الياساو خدمت خود را . نمود
ظهوراو آماده كند، دلهاي پدران را به پسران نزديك سازد و به افراد سركش بياموزد كه همچون اجداد خويش خداوند را دوست 

  ».داشته و مردم خداترسي باشند

  .تعميد دهنده چنين مي گويدحيي انجيل لوقا در مورد برگزيدگي ي

راه او را آماده  تا پيشاپيش خداوند حركت خواهي كرد، زيرا الي ناميده خواهي شدنبي خداي تعو تو اي فرزند،  «٨٠- ٧٦:١لوقا 
اينها، همه به سبب رحمت و شفقت بي پايان خداي .  ، و قوم او را آگاه سازي كه با آمرزش گناهانشان نجات خواهند يافت نمايي

ني كه در تاريكي و سايه مرگ ساكن هستند، بتابد و بزودي سپيده صبح از افق آسمان بر ما طلوع خواهد كرد تا بر كسا. ماست 
او در بيابانها بسر مي برد؛ تا روزي . آن كودك رشد كرد و صاحب روحي توانا شد» .همه ما را به سوي آرامش و صفا هدايت نمايد

  .فرا رسيد كه مي بايست خدمت خود را در ميان قوم اسرائيل آغاز كند

  . از برگزيدگي او آگاهي داشتندنيز حيي و والدينش خود ييوحنا نيز تائيد مي كند كه حتي 

 روزي سران قوم يهود از شهر اورشليم، چند تن از كاهنان و دستيارانش را نزد يحيي فرستادند تا بدانند آيا او ادعا ٢٣- ١٩:١وحنا ي
خوب، پس كه هستيد؟ آيا الياس «: پرسيدند» .نه، من مسيح نيستم«: يحيي ، صريحاً اظهار داشت. مي كند كه مسيح است يا نه

» .نه«: باز هم جواب داد» آيا شما آن پيامبر نيستيد كه ما چشم براهش مي باشيم؟«: پرسيدند» !نه«: جواب داد» پيامبر هستيد؟
چنانكه «: يحيي گفت» .پس به ما بگوييد كه هستيد تا بتوانيم براي سران قوم كه ما را به اينجا فرستاده اند، جوابي ببريم«: گفتند

اي مردم، خود را براي آمدن خداوند آماده : اشعياي نبي پيشگويي كرده، من صداي ندا كننده اي هستم كه در بيابان فرياد مي زند
  ».سازيد

  . آيد تا ظهور او را اعلام كند دانستند و انتظار داشتند كه شخصي قبل از مسيح مي ميعهدعتيق كتب از سران قوم يهود حتي 

  :است كه مي فرمايد ٦-٥:٤ تحقق پيشگويي آمدن الياس در ملاكي ،يحييظهور  مي گويد كه كلام خدا

او دلهاي .  پيش از فرا رسيدن روز بزرگ و هولناك داوري خداوند، من رسولي شبيه ايلياي نبي براي شما مي فرستم ٦-٥:٤ملاكي 
  ».د شد كه من سرزمين شما را ويران نكنم پدران و فرزندان را دوباره بهم نزديك خواهد كرد و اين باعث خواه

  . بوداو شخص بزرگ و بي نظيريپس، با توجه به نبوتها، تولد معجزه آساي او، و برگزيدگي او مي توانيم نتيجه بگيريم كه 



 ٤ 

  پيام بي نظير يحيي تعميد دهنده) ٢

  . بي نظير است دهنده نيزيحيي تعميدپيام كلام خدا در ادامة مطلب بما مي گويد كه ،  اينهاعلاوه براما 

 ملكوت آسمان راي زد،يتوبه كن گفت، ي ظاهر شد و موعظه كرده، مهيهودي اباني در بدهنده دي تعمييحي ام،يو در آن ا ٢-١:٣متي 
  . استكينزد

  . بنيادييك پيام كوتاه اما بسيار عميق و 

  .م اعلام مي كردبه مردي است كه عيسي مسيح در باب بعد در شروع خدمتش اين همان پيام

توبه نماييد و نزد خدا بازگشت كنيد،  از گناهان خود«:  عيسي از آن روز به بعد، به اعلام پيغام خدا پرداخت و مي گفت ١٧:٤متي 
  ».زيرا ملكوت آسمان نزديك شده است

  . توبه يعني عوض شدن فكر، هدف، جهت، اراده. توبه در اينجا به مفهوم بازگشت است

توبه اي كه يحيي در موردش سخن . يعني كاملاً برگشتن از آنچه شخص بوده و هست.  درجه چرخش يا عقب گرد كردن١٨٠توبه يعني 
  .تغيير از يك زندگي گناه آلود به يك زندگي مقدس. مي گويد يك تغيير اساسي و ريشه اي است

  . توبه نقطة شروع يك زندگي تازه با مسيح است

  . خدا غيرممكن استبدون توبه راه يافتن به ملكوت

 با توبه از پيام يحيي يك پيام بسيار ساده بود او از مردم مي خواست براي دريافت پادشاهي خدا قلباً، فكراً و با ارادة راسخ و مصمم
  .  بسوي خدا بازگشت كنندگناهانشان،

  .  نيازي به گذراندن يك دورة الهياتي نداشتتوبه

  . اين كار هستنددر به انجام از ساده ترين شخص تا فهميده ترين قا

 يكي از رؤساي يهود بود، يعني يكي از  فريسي و همچنين يك  نيقوديموس . عيسي مسيح از نيقوديموس نيز همين درخواست را كرد
  .مي شد  ناميده   سنهدرين  يهود كه اعضاي شوراي عالي مذهب

  : پيام يحيي را به يك نبوت عهدعتيق ربط مي دهد٣متي در آية 

 و دي سازاي كه راه خداوند را مهاباني در بيا  ندا كنندهي صداد،يگو ي از او خبر داده، مي نبياي است آنكه اشعني همرايز ٣:٣تي م
  )ترجمة كلاسيك (.دييطُرقُ او را راست نما

  : نقل قول ميكند كه مي فرمايد٣:٤٠در اينجا متي از اشعيا 

  . كنيد او را در صحرا صاف راه . كنيد خداوند آماده  آمدن  براي   بيابان  از وسط راهي «: گويد مي  كه  شنوم مي  صدايي٣:٤٠اشعيا 

  .   را به انجام مي رساند اشعياحيي با شروع ماموريت خود اين پيشگوييي



 ٥ 

  . ه بود را داد"صداي ندا كننده در بيابان" به يحيي تعميددهنده لقب ، سال پيش از اين٧٠٠ ،بعبارتي اشعياي نبي در نبوتش

  .از اين مطلب است كه لقب جارچي پادشاه به او داده شده

   يحييك زندگيب سبي نظير بودن) ٣

، در اين متي در ادامة ماجرا.  لباس پوشيدنشو سبك زندگي  و حتيتولدش، ظهور ناگهاني اش،. در رابطه با يحيي همه چيز بي نظير بود
  : چنين مي گويدرابطه

ترجمة . (بود ي مي بر كمر، و خوراك او از ملخ و عسل برّي و كمربند چرمداشت ياز پشم شتر م لباس ييحي نيو ا ٤:٣متي 
   )كلاسيك

 لباسي فاخر و جذاب ماموريت خود را در بازارهاي شلوغ و آنها با. مي شدند انتخاب ي معيارهاي انسانان با پادشاهانجارچيدر آن زمان 
  . ندپر رفت و آمد آغاز مي كرد

  .يحيي با لباسي غيرعادي پس از يك عمر زندگي در بيابان يهوديه خدمتش را آغاز كرد. نطور عمل نكرداما خدا اي

  . كرد متوجه عجيب و غريب بودن او مي شد هر كس از دور به يحيي نگاه مي

گرفتار . گرفتارندآره مردم . امروز تجملات و مشغله هاي زندگي شهري بخصوص شهرهاي بزرگ مردم را تا سر حد مرگ گرفتار كرده
  . اينكه كار كنند تا پول دربيارند كه بتوانند زندگي كنند و زندگي كنند كه بتونند كار كنند

بينه كه تاريخ انقضاش سر رسيده و در نهايت بخودش  رونه و تا شخص بخودش بياد ميذزندگي داره يك سير تسلسل باطل رو ميگ
  .، زير اين آفتاب، همه چيز در پي باد زحمت كشيدن استه باطلحرف سرايندة كتاب جامعه رو ميگه كه همه چيز

پسر (فرماندار جليل براي همين مي بينيم كه هيروديس، . لباس و سبك زندگي براي مردم دنيا معياري براي سنجش بزرگي افراد است
  .كند  ميعيسي مسيح مسيح لباس فاخري بر تن ،براي تمسخر) هيروديس كبير

 به او پوشاندند و نزد )فاخر(لباسي شاهانه س و سربازانش نيز او را مسخره كرده ، مورد اهانت قرار دادند، و  هيرودي١١:٢٣لوقا 
  .پيلاطوس باز فرستادند

 بود شخصي با لباسي از پشم شتر، كمربند چرمي و رژيم غذايي ملخ با عسل صحراييكلام خدا با اشاره به اينكه يحيي تعميد دهنده، 
  .انندگانش پيامي بدهدقصد داشت به خو

  .عيسي مسيح در رابطه با يحيي چنين گفت

آن مرد كه براي ديدنش به بيابان يهوديه رفته بوديد، كه بود؟ آيا «:  عيسي درباره يحيي با مردم سخن گفت و فرمود١١- ٧:١١متي 
 لباسهاي گرانقيمتكساني كه ت؟ آيا مردي بود با لباسهاي گرانقيممردي بود سست چون علف، كه از هر وزش بادي مي لرزيد؟ 

يا رفته بوديد پيامبري را ببينيد؟ بلي، به شما مي گويم كه يحيي از يك آ. مي پوشند در قصرها زندگي مي كنند، نه در بيابان
من رسول خود را پيش از تو مي فرستم تا راه : او همان كسي است كه كتاب آسماني درباره اش مي فرمايد. پيامبر نيز بزرگتر است

  ...تمطمئن باشيد در جهان تابحال كسي بزرگتر از يحيي نبوده اس«. را برايت باز كند

  . مردم را با لباس يا ظاهرشان قضاوت يا ارزيابي نكنيم٣:٢عقوب ي



 ٦ 

 از خانمها ميخواهد كه براي زيبا شدن به لباسها و ٤:٣ و در اول پطرس " نفرت كنيدلباس جسم آلوداز " ميخوانيم كه ٢٣هودا آية يدر 
  . در مورد آقايان نيز صادق استالبته اين (باطني) لباسيا (انسانيت زينتهاي ظاهري متوسل نشوند بلكه به 

  ...نزد او بيرون مي آمدند ... بيابان يهوديه  ... ٥ و ١آية 

  . بيابان يهوديه مكاني كاملاً خشك و سوزان و متروك بود

 براي خود  از آن سيستم لوكس زندگي كه آنها رايحيي تمام زندگي خود را آنجا گذراند و مردم را از خانه ها و شهرها به بيابان كشيد تا
  . فراهم كرده بودند دور كند

  :در ادامة ماجرا چنين مي خوانيم

، در   كرده  خود اعتراف  گناهان و به آمدند،ي م روني اُردنّ نزد او بي حوال عي و جم هيهودي   و تمام مي، اورشل  وقت نيدر ا ٦-٥:٣متي 
  )ترجمة كلاسيك (.افتندي ي مدي تعمي از و اُردن

  .دستندان خوانيم كه همه يحيي را رسول خدا مي  مي٢٦:٢١در متي 

 كاهنان اعظم و مشايخ قوم در جواب سوال مسيح كه از آنها پرسيده بود آيا يحيي از جانب خدا فرستاده شده بود ٢٦:٢١متي 
  "». دانندهمه يحيي را رسول خدا مي اگر بگوييم از جانب خدا نبود، اين مردم بر ما هجوم خواهند آورد، چون "گفتند 

  خدمت بي نظير يحيي تعميد دهنده) ٤

  تعميد توبه/  تعميد آب يهوديان –تعميد يحيي 

  . بكسي بسپارندخود را  براي گرفتن تعميد آب يهودياندر هيچ جاي تاريخ يهود ديده نشده كه 

  . استعمل انقلابياين يك 

  بود كه ميياين تعميد براي غير يهوديان. ناميدند  مي نيزيا نوكيشان تعميد جديدالايمانان، كه آنرامراسم يهود تعميدي تعميد توبه در 
كردند كه من يك غير يهودي هستم و  با گرفتن اين تعميد آنها اعتراف مي. خواستند يهودي شوند و بدين وسيله وارد قوم خدا گردند

  .مايلم كه براي رستگاري به قوم خدا ملحق شوم

 كه مثل يك غير يهودي تعميدي را بگيرد ستند ميخواستهوديان كه خود را قوم برگزيدة خدا ميدانحالا جالب اينجاست كه يحيي از ي
  .كه تا آنزمان مختص نوكيشان بود و آنرا تعميد توبه ناميد

براي . ويديحيي با اينكار دارد به يهوديان ميگويد كه شما به صرف يهودي بودن يا از نسل ابراهيم بودن نميتوانيد وارد ملكوت آسمان ش
  .ورود به ملكوت آسمان بايد مثل هر غير يهودي ديگر به سوي خدا بازگشت كنيد و تعميد بگيريد

  .در آن زمان اين يك پيام بسيار تكان دهنده و انقلابي بود

  .ودچون درست مغاير با تعليم روز ب. اين كار خشم كاتبان، فريسيان، روساي كهنه و معلمين آنزمان را برانگيخته ميكرد

  .تعميد آب در رود اردن نشان دهندة اين است كه شخص يهودي در جمع قلباً به گناهانش اعتراف ميكند



 ٧ 

  .بنابراين دعوت يحيي از يهوديان توبه و بازگشت، و يك تحول عميق و دگرگوني اساسي روحاني است

ستم زرق و برق دنيا كه پر از ريا و فريب است فاصله انسان جهت آماده شدن براي ملاقات با مسيح، شاهنشاه آسمان و زمين، بايد از سي
  . بگيرد

  . انسان از دنيا فاصله نگيرد نمي تواند درست فكر كنداگر 

  . ما بايد از تمام گرفتاريها و وابستگي هايي كه داريم آزاد شويم تا بتوانيم درست فكر كنيم

  . يم بگيريمتا بتوانيم درست با دقت به آنچه خدا مي گويد گوش كنيم و تصم

  . يهوديان براي ملاقات يحيي، بايد اورشليم و معبد را ترك مي كردند

  .آدم براي رسيدن به خدا بايد حتي از اسارتهاي مذهبي نيز آزاد شود

 و ملخ با عسل بكمرمان ببنديمخدا را شكر كه دعوت خدا از ما امروز اين نيست كه لباسي از پشم شتر بپوشيم و كمربند چرمي 
  . بخوريميي صحرا

  . استبسوي اودعوت خدا از ما بازگشت و تغيير روش 

  . او نيز بي نظير بود و غيرت شهامت،بي نظير يحييو خدمت علاوه بر شخصيت، پيام و سبك زندگي 

   بي نظير يحيي تعميددهنده و غيرتشهامت) ٥

    . . .:  گفت شاني بدند،يآ ي مي ودي تعم  بجهت  كهدي را د اني و صدوق انيسي از فرياري بس  چون پس ٧:٣متي 

 بسياري از وقتي چشمش بهكلام خدا مي گويد،  روي سخن يحيي تعميد دهنده با همة مردم بود، اما هفتم،آية اين خب ظاهراً تا قبل از 
اديكه، جلسات  و آتش غيرت براي خدا، او را فرو مي گيرد و در حضور همة مردم اين افرخشم مقدسفريسيان وصدوقيان خورد، آن 

  :قبل عرض كردم، جز رهبران مذهبي و سياسي قوم بودند را شديداً توبيخ مي كند و به آنها چنين مي گويد

 سخن نيو ا د،ياوري توبه بستةياكنون ثمرة شا د؟يزي بگر ندهي آ  از غضب  كرد كه  شما را اعلام  كِه، زادگان ي افعيا« . . . ١٢- ٧:٣متي 
 مي ابراهي سنگها فرزندان براني خدا قادر است كه از اميگو ي به شما مراي است، زمي كه پدر ما ابراهديدهخاطر خود راه م را به
من  . و در آتش افكنده شوددهي براورد،ي نكوي كه ثمرة ني درختان نهاده شده است، پس هر درختشةي بر رشهيو الحال ت .زانديبرانگ

 او شما ستم؛ي او نني برداشتن نعلقي از من تواناتر است كه لاديآ ي او كه بعد از من ملكن. دهم ي مديشما را به آب بجهت توبه تعم
 را در انبار شي پاك كرده، گندم خوكوياو غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را ن . خواهد دادديالقدس و آتش تعم را به روح

  )ترجمة كلاسيك (.ديخواهد سوزان رديپذ ي نمي كه خاموشي كاه را در آتشي خواهد نمود، ولرهيذخ

اما عزيزان بايد بدونيد كه يك مسيحي فحش نميده ! مي دونيد چرا به آنها مي گه افعي زاده؟ شايد بعضي فكر كنند كه اين يك فحشه  
  ! بخصوص اينكه نبي يا رسول خدا باشه

د كه مارهاي افعي اي كه همرنگ خاروخاشاك بودند بومي آن مناطق براي جمع كردن هيزم وقتي به بيابان ميرفتند مي دانستنمردم 
  .لابلاي آنها پنهان مي شدند پس مواظب بودند كه از آنها نيش نخورند



 ٨ 

حال اين رهبران رياكاري كه مثل مارهاي افعي همرنگ مردم شده بودند و با يك تعميد ظاهري و نمايشي سعي داشتند به مردم نشان 
  . هر خدا بخواهد آنها نيز انجام مي دهنددهند كه با آنها در صحنه هستند و

  .توجه كنيد كه در اينجا يحيي به آنها نمي گويد كه توبه كنيد بلكه مي گويد بايد ثمرة شايستة توبه بياوريد

  ...ثمرة شايستة توبه  ... ٨آية 

  .  بي ثمر هم وجود داردةاين اشارة يحيي نشان مي دهد كه توب

  . ثمر باشد در آتش افكنده خواهد شدعيسي مسيح فرمود درختي كه بي 

  . گرفت خواهد  خدا قرارداوري، مورد كسي كه توبة بي ثمر مي كند

  .توبة باثمر توبه ايست كه با تولد تازه همراه است

  .  يا از سر نو مولود شدن مي نامدروح تولد يافتن را از ثمرشايستة توبهيوحنا در انجيل خود 

بدست نمي آيد، بلكه ) خواهش مردم(و يا تلاش ديگران ) خواهش جسد(، و يا با تلاش خود شخص )از خون(اين تولد روحاني بطور ارثي 
  .  روح مولود شدن يا تولد روحاني ناميده اند ازآنرا، تماماً از خداست به همين جهت

  . مي كردند براي وارد شدن به ملكوت خدا بايد توبه مثل غير يهوديان،يهوديان نيز 

  .همه گناه كرده اند و همه از جلال خدا قاصر شده اندميگويد كه كلام خدا 

  .  سال سكوت از خدا انتظار پيام شادي، آرامش و آسودگي را داشتند٤٠٠مردم پس از 

گويد كه بايد توبه كنند   خدا ميپادشاهي يحيي بعنوان قاصد و جارچي ،شود شكسته ميبه توسط اين پيام يحيي حال كه سكوت خدا 
  . خدا نزديك است و داوريلكوتچون م

  . توبه و بازگشت پيام چندان دلنشيني نيست

جاناتان ادوارد در يكي از معروفترين موعظه هايش تحت عنوان انسان گناهكار در دست خداي خشمگين وقتي غضب خدا را براي مردم 
آنها ديگر . كردند افتادند و توبه ميمي شيون بزمين كرد شنوندگان چنان وحشت كرده بودند كه از فشار ناراحتي با فرياد و مي توصيف 

 اجازه بدهيد در ،واعظ مجبور بود كه از پاي منبر پايين بيايد و مردم را تك تك آرام كند و به آنها بگويد. شنيدند صداي واعظ را نمي
  .مورد فيض خدا هم صحبت كنم

  .  مرگ يا زندگي جاودانيستانتخابِ ،ام توبهپي. بايد پيام توبه را جدي گرفت. خداي ما آتش فرو برنده است

شرط ورود به . كند اين چيزي را عوض نمي. دقت كنيد كه مسيح به يهوديان گفت به اجداد خود نباليد، به اينكه فرزندان ابراهيم هستيد
  . ملكوت خدا توبه و بازگشت بسوي اوست

  .  داوري خدا نزديك است كه بودايناينكه يحيي اين پيام را به مردم مي داد دليل پس 



 ٩ 

  . آيد و حاكميت خود را برقرار خواهد كرد پادشاه بزودي مي

  .  و مثل گندم در انبارها ذخيره خواهند شدآنهائيكه بسوي او توبه و بازگشت كنند از روح القدس تعميد خواهند گرفت

  .گيرند رد تعميد ميبه آتشي كه خاموشي نمي پذياما آنهائيكه ثمرة شايستة توبه را نداشته باشند 

متي مي خواهد در همين ابتداي انجيلش خوانندگان بدانند كه پادشاهي كه ظهور كرده است غربال خود را بدست گرفته تا خرمن خود 
  .را بخوبي پاك كند

   اما براي كسانيهند كرددرو خوا ترنم و شادماني ،كارند  مي توبهيآنهائيكه با اشكهاديگر زمان بازي با گناه و رياكاري سر رسيده است 
  . نصيبشان خواهد شدپذيرند هلاكت جاوداني كه آنرا نمي

  .اين پيام بي نظير يحيي تعميد دهنده است

  .جارچي كه دارد دل مردم را براي پذيرش شاه سماوي عيسي مسيح آماده ميكند

  .  خود را آمادة پذيرش ملكوت خدا كننده،توبتعميدِ دم با تا مر. عميقاً ملزم كند بود تا دل مردم اورشليم را شخم زده  اينماموريت يحيي

  . بله ويزا براي ورود به ملكوت آسمان توبه است

  . براي رويارويي با شكوه و جلال خدا بايد موانع را برداشت

  . دادهانجام توسط صليب و قيام عيسي مسيح  بقية كار را خود خدا ،زيبايي كار اينجاست كه سهم ما فقط توبه است

  .دارد  گناه را خدا بر ميداده،برداشتن موانع و صاف كردن همة كارهاي سخت رو خود خدا انجام 

 توان در اين چند مورد خلاصه كرد و البته هر كدام از ما هم مي توانيم اين ويژگي ها پس برجستگي و بزرگي يحيي تعميد دهنده را مي
  .رو داشته باشيم

  :بعنوان مثال

   را مرد برجسته و بزرگي كردشش عاملي كه يحيي

 يحيي مطيع كلام خدا بود -١

 ما هم همينطور .او مطيعانه به دعوت خدا پاسخ مثب داد و هيچگاه كلام خدا را با سياست و يا روشهاي اين دنيا آلوده نكرد
  .مي توانيم باشيم

 .ما هم همينطور مي توانيم باشيم :  بودالقدس روح پر ازيحيي  -٢

 :يحيي پرهيزكار بود - ٣

   . ما هم همينطور مي توانيم باشيم.هيچ وقت شراب ننوشيد. از سبك زندگي و رژيم غذايي او معلوم بود



 ١٠ 

 : يحيي فروتن بود -٤

  او كه بعد از من مي آيد از من تواناتر است كه لايق برداشتن نعلين او نيستم؛ ١١:٣متي 

من احتياج دارم كه از تو تعميد يابم «:  يحيي او را منع نموده، گفت"يد  وقتي عيسي نزدش ميآيد تا از او تعميد يابد يحيي به او ميگو١٤آيه 
  "» و تو نزد من مي آيي؟

بايد   مي".   به شاگردانش ميگويد زمان خدمت من به اتمام رسيده برويد نزد مسيح او را اطاعت و پيروي و محبت كنيد٣٠:٣وحنا يحيي در ي
  ". كه او افزوده شود و من ناقص گردم

  . همينطور مي توانيم باشيمما هم

 كرد يحيي كلام خدا را با شهامت و غيرت اعلام مي -٥

  .كرد حيي شخص بزرگي بود چون كلام خدا را بدون هيچ سانسوري اعلام ميي

  .كرد با شجاعت بر حقيقت پيامي كه خدا از او خواسته بود اعلام كند با فرياد اعلام مي

  .كرد  نبود و هرگز با سياست مردم با به سمت خدا جذب نميSeeker Sensetive يحيي .حيي با شهامت و غيور بودي

  .ما هم همينطور مي توانيم باشيم كرديحيي براي مسيح جانها صيد  - ٦

  . سپردهمة پيروانشاو صياد جانها بود و اين ماموريتي است كه عيسي مسيح در نهايت قبل از صعودش به آسمان به 

  : رابطه با ايمانداران عهدجديد يعني من و شما چي ميگهگوش كنيد ببينيد كه كلام خدا در

  ايمانداران عهدجديد از يحيي بزرگترند

مطمئن باشيد در جهان تابحال كسي بزرگتر از يحيي نبوده است ؛ با وجود اين، كوچكترين شخص در ملكوت خدا از « ١١:١١متي 
  . او بزرگتر است

بزرگتر از يحياي تعميددهنده از مادر زاده نشده است، اما كوچكترين در پادشاهي گويم كه  آمين، به شما مي :ترجمة هزارة نو 
  .آسمان از او بزرگتر است

در .  يحيي تعميد دهنده جارچي و پيشروي اين پادشاهي بود و ما شهروندان آن هستيم.كنيم ما الان در پادشاهي خدا زندگي مي
امكاناتيست كه ما از اين شرايط و بلكه از لحاظ . از لحاظ مقام يا شخصيتي نيستگويد منظور  اينجا بزرگي كه مسيح از آن سخن مي

  .پادشاهي بهرمند هستيم

يحيي از لحاظ .  بلكه مسيح فرمود من اينك هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما هستم،و نه تنها اين. ما الان كلام خدا را در دست داريم
  .  اما ما امتيازات بيشتري داريم،شيدروحاني و امكانات محروميتهاي زيادي ك

  آيا قدرش را ميدانيم؟. پس ما از او كه بزرگترين شخصيت عهدعتيق بود داراي امتيازات بيشتري هستيم



 ١١ 

  . را شكر كنيمخداوندبيائيد براي اين امتيازات فوق العاده 


